
فقط برای رضای خدا کار می کردیم
مســاجد، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اســلامی پایــگاه و هســته مرکزی بســیاری از حرکت هــای انقلابی بــود؛ از روزهای مبــارزه علیه طاغــوت گرفته تا 
سال های دفاع مقدس که بســیاری از شهدا از همین مســاجد به جبهه ها اعزام شــدند. اصلا پایه گذار بسیاری از نهادها و ســازمان های دولتی شکل 
گرفته بعد از انقــلاب همین نیروهــای انقلابی مســاجد بوده اند. مانند مبــارزان انقلابی مســجد جامع ابــوذر  در محله فــلاح که بعد از پیــروزی انقلاب  
اسلامی  در شــکل گیری «ســازمان تبلیغات اســلامی» نقش مهمی داشــته اند. در واقع هســته اولیه ســازمان بوده اند. گفت وگوی ما را با تعدادی از 

مبارزان این مسجد که نامشان به نوعی با سازمان تبلیغات اسلامی هم گره خورده است، بخوانید.

فجرآفرینان

مرورخاطرات مبارزانی که در شکل گیری سازمان تبلیغات اسلامی نقش داشتند

واحد عکس حوزه هنری را راه اندازی کردیم
«سيد حسين آقا موسوی» ۶۷ ساله،      ساليان سال است که در محله 
فلاح مغازه عکاسی دارد و بسياری از اهالی محل عکس های يادگاری 
شــان را در مغازه او انداخته اند. از حدود ۵۰ سال قبل که ساکن اين 
محله شده به اين مسجد می رود. تقريبا ١٧-١٨ ساله بوده که پشت 
سر حاج آقا مطلبی نماز خوانده و هنوز هم اين مسجد به نوعی پاتوق 
هميشگی اوست. با مرور خاطراتش می گويد:«از همان روز اولی که 
حاج آقا مطلبی پيشنماز اين مسجد شــدند،  انرژی خاصی داشتند 
و جوان ها و نوجوانان را دور خودشــان جمع می کردند. بچه ها هم 
حاج آقا را خيلی دوست داشتند و به هوای ايشان پايشان به مسجد 
باز می شــد. آن زمان مثل حالا نبود و  محله ها از بسياری از امکانات 
محروم بودند. حاج آقا کتابخانه کوچکی درســت کرده بود و بچه ها 
کتاب به امانت می بردند. حاج آقا بچه ها را به مسافرت قم ومکان های 
زيارتی هم می برد.» بعد از تشــکيل ســازمان تبليغات اســلامی 
در تيرماه ســال ١٣٦٠ چون شغل حاج آقا موســوی عکاسی بوده 
از او دعوت می کنند کــه به واحد عکس حوزه هنــری برود.او ادامه 

می دهد:« ۲ سال در خيابان سميه فعاليت می کردم، نيرو می فرستاديم جبهه برای عکاسی و چه عکس هايی هم می گرفتند. 
ارتباطمان با بچه های امورســينمايی و تصوير خوب بود. خيلی از آن بچه ها بعدها فيلمســازان مشهوری شدند. بی اغراق 
٢٠٠تا٣٠٠ نفر از بچه هايی که اين روزها در رشــته های هنری مطرح هستند آنجا تربيت شــدند. با حاج آقا مطلبی هم 
ارتباطمان تنگاتنگ بود و هفتگی با ايشان جلسه داشتيم و به سازمان سر می زديم. حاج آقا سرشان خيلی شلوغ بود.بعد از 

مدتی چون بيرون مغازه داشتم، کار حوزه را رها کرديم و مشغول کار در مغازه ام شدم.»

ضبطی که بمب بود
سيد حسين آقا موســوی روز ســوءقصد به رهبر معظم انقلاب را به خوبی به ياد دارد. نقل می کند:« بنر زده بوديم که قرار 
است آقا برای نماز اينجا تشــريف بياورند.  از همه محله ها آمده بودند و  حياط و داخل مسجد مملو از جمعيت بود. آن روزها 
مسئولان هم محافظ نداشتند. با يک استيشن بليزر و راننده تشريف آوردند. همان موقع شخصی قد بلند با شلوار نظامی به پا 
با ضبط صوت داخل مسجد شد و جمعيت را دور زد و ضبط صوت را روی تريبون گذاشت و دوباره برگشت. هيچ کس فکرش 
را نمی کرد که قصد بدی داشته باشد آن سال ها خيلی مرســوم بود که جوان ها سخنرانی ها را با ضبط صوت ضبط و 

نوارها را تکثير می کردند و به دست مردم می رساندند.»

کانون انقلاب 
محلی

«علی افراشــته»  که اوليــن مدير امور 
مالی ســازمان تبليغات اسلامی است 
درباره روزهای مبارزات انقلابی در اين 
مسجد می گويد:« آن روزها من  ۱۹ يا 
۲۰ ســال داشــتم و خيلی از خاطرات 
روزهای مبارزه در مســجد خوب يادم 
می آيــد وقتــی آقايان صادقی رشــاد 
يا حــاج آقــا مطلبی درمســجد ابوذر 
ســخنرانی می کردنــد بيشــتر مواقع 
ماموران رژيم شــاه ســر می رسيدند تا 
ببينند چه خبر است و اينجا چه اتفاقاتی 
می ا فتد. تمام سعی شان را می کردند تا 
مراسم ســخنرانی را به هم بزنند. من و 
دوســتانم  هم برنامه ريزی کرده بوديم 
نگذاريم آنها کارشان را پيش ببرند،برای 
همين ســر راه ماموران سبز می شديم 
و آن هــا را در کوچه پس کوچه ها دنبال 
خودمان می کشــيديم. کانون انقلاب 
محلی در مســجد جامع ابوذر متمرکز 
شده بود افکار و برنامه های انقلابی اين 
مسجد به مساجد اطراف هم می رسيد. 
مثلاً در مسجد ســيد الشهدا (ع) محله 
قلعه مرغی نيز يکی از جوان های انقلابی 
که بعد از تشــکيل ســازمان تبليغات 
اسلامی جذب اين سازمان شد «حسن 
هوشــيار» بود که نخســتين مسئول 
روابط عمومی و همزمان اولين مسئول 

دفتر رياست سازمان تبليغات هم بود.»


